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 یادداشت

این روزها براي ایــران عزیز، زمان به کُندي مي گذرد. 
مردم نگران اند و منطقه آبســتن حوادث اســت. گرچه 
مسئولان نشان داده اند در شرایط تاریخي، با درایت عمل 
مي کننــد، اما حال و هواي عمومي مردم خوب نیســت. 
رســانه هاي جریان اصلي، نتوانسته اند ابتکار عمل را در 
این شرایط حساس در دســت بگیرند و اخبار در فضاي 

مجازي، جهت دهي افکار عمومي را در دست دارند.
اخیرا پژوهشــی دانشگاهي ارائه شــد که من در دو 
سال گذشته به راهنمایي دکتر اکبر نصراللهي و مشاوره 
دکتر هادي خانیکي و دکتر اسماعیل سعدي پور، درباره 
اعتبار منبع در کانال هاي خبري تلگرام انجام داده بودم. 
نتایج تحلیل محتواي ۳۱۶۰ پُســت تلگرامي، بکر و تازه 
بود؛ اینکه هرچه خبر اعتبــار ضعیف تري دارد و منفي 
اســت و ســوگیري جدي دارد، بیشــتر بازنشر مي شود. 
یا اینکه کانال هاي خبــري ایراني که در تلگرام فعالیت 
مي کنند و اعتبار منبع ضعیفــي دارند و اخبار جعلي و 
کم اعتبار منتشــر مي کنند، نســبت به کانال هاي معتبر، 

بیننده بیشتري به خود جذب کرده اند.
همین آمــار صد کانال برتــر تلگرام در بهــار ۹۸ را 
ملاحظه کنید، مي بینید که کانال خبري اول، همان کانال 
معاند جمهوري اسلامي است که طبق همین پژوهش 
۴۴ درصد خبرهاي آن صحت ندارد یا محل تردید است، 
اما بیشترین نرخ بازنشر در شبکه هاي اجتماعي را دارد. 
بــا این توضیح که طبق آخرین آمــار، بیش از ۷۰ درصد 
کاربران اینترنت در ایران، در پیام رسان فیلترشده تلگرام 

حضور دارند. چرا این گونه است؟
بهتر است بپرسیم، با رسانه ها چه کرده ایم که اکنون 
یک کانال خبري با کمترین میزان حرفه اي گري و کمترین 
مسئولیت پذیري، بیشترین مخاطب را در فضاي مجازي 
از آن خود کرده اســت. دلیل توجــه مخاطب ایراني به 

اخبار منفي و کم اعتبار چیست؟
آنچه اکنون در ارتباط با رســانه ها، مورد عمل است، 
هماني است که در سه، چهار دهه گذشته جریان داشته 
و تغییر چنداني نیافته است؛ تصمیم بر اینکه در شرایط 
حســاس، چه چیزي منتشر شــود، با چه سمت و سویي 
منتشر شود و چه چیزي انتشار نیابد، پشت درهاي بسته 
گرفته مي شود و از بالا به مدیران مسئول ابلاغ مي شود. 

انگار رسانه همان رسانه ۳۰ سال پیش است و مخاطب 
همان و تغییر چنداني حاصل نشده است؛ تغییرات بسیار 
بزرگ و اساســي در مناسبات رســانه اي، به عمد یا سهو 
نادیده گرفته مي شود. هنوز توقیف نشریه و فیلتر سایت 
وجود دارد و این طنز بسیار تلخي است که در این شرایط 

با آن مواجهیم.
به نظر مــن، ما به طور جدی نیازمنــد یک بازنگري 
عمیق در رابطه حاکمیت و رسانه ها هستیم. رسانه هاي 
جریان اصلي کشور مثل صداوسیما، روزنامه هاي بزرگ و 
خبرگزاري ها که به طور طبیعي باید مثل غالب کشورها، 
بازیگر اصلي عرصه خبري باشــند و سمت و سوي افکار 
عمومي را در دست بگیرند، اکنون در برابر فضاي مجازي 
دچار خودباختگي شــده اند. بخــش عمده مالکیت این 
رسانه ها، دولتي یا شبه دولتي است. آنها عادت کرده اند، 
فارغ از اثربخشــي روال تکراري خود، کارشــان را ادامه 
دهند. معدود رســانه هاي حرفــه اي بخش خصوصي 
هم، چنان درگیر مشــکلات روزافزون گراني کاغذ و رشد 
هزینه ها و ریزش مخاطبان هســتند که عملا تأثیرگذاري 
چنداني بر اتمســفر خبري کشور ندارند. رسانه ملي هم 
مســیر مألوف خود را بي توجه به اطراف خود مي رود و 
باوجود امکانات و نفوذ بســیار، رشته افکار عمومي را از 

دست داده است.
به ایــن ترتیب، شــیوع اخبــار فیــک در کانال هاي 
خبري، مترادف شــده با افول رســانه هاي جریان اصلي 
و برآمدن رســانه هایي که به شکل انبوه، متکثر شده اند 
و چنــدان رغبتي به رعایت اصول حرفه اي و آرمان هاي 
روزنامه نــگاري مثــل صحت، دقت، انصــاف، اطمینان 
و نظایر آن ندارند. به همین ســبب، تحولات اجتماعي، 
سیاســي، فرهنگــي و اقتصــادي جامعه ایــران، تحت 
تأثیر مستقیم اخبار انتشــار یافته در فضاي مجازي قرار 
گرفتــه و اخبار بي  اعتبار، حکمرانــي و نظم اجتماعي را 
با چالش هاي متعدد روبه رو کرده اســت و در شــرایط 
بحران، بدتر هم خواهد شد. تنوع و تعدد روزافزون اخبار 
و اطلاعات، مخاطب ایراني را در تنگناي بزرگي قرار داده 
و آزادي بي حد و حصر و ذره اي شدن نظام اطلاع  رساني 
که با جبر پیشــرفت هاي فناورانه حاصل شده، به نوعي 
آنارشیسم و از دست رفتن جریان اصلي جامعه از دست 
نخبگان انجامیده است. مردم به طور معمول، اطلاعات 
و دانش سیاسي خود را از رسانه ها به دست مي  آورند و 
این اطلاعات، پس از تحلیل و پردازش مســتقیم ازسوی 
مخاطــب یا با کمــک هادیان فکري، مبنــاي دیدگاه ها، 
نگرش هــا و در نهایت رفتار سیاســي مردم مي شــود و 

حالا با برآمدن فضاي جدید خبري، مسئولیت اجتماعي 
روزنامه نگاران و نقش آنان در شکل گیري افکار عمومي، 
دچار چالش جدي شده و نخبگان در موضع انفعال قرار 

گرفته اند.
طبــق یافته هاي پژوهــش اخیر، کانال بي بي ســي 
فارسي، بالاترین اعتبار منبع و کمترین اخبار فیک را دارد 
و آمدنیوز، پایین ترین اعتبــار منبع و بالاترین میزان اخبار 
فیک را دارد، اما بیشــترین اخبار دیده شده را ثبت کرده و 
هر دو رســانه، از دایره رسانه هاي درون حاکمیتي خارج 
هســتند و سیاست گذاري هر دو بر مبناي منافع خارج از 

حیطه منافع ملي کشور ایران انجام مي شود.
امروز «عصر اطلاعات» به «عصر اعتبار»، تغییر یافته 
اســت و مخاطب باید در برابر اخبــار دروغین، اطلاعات 
غلط و روش هاي مختلف نشــر اکاذیب، توانمند شــود. 
اینــک رســانه هاي نامعتبر در فضاي مجــازي، باوجود 
آمار بالاي انتشــار اخبار ناصحیــح، داراي دنبال کننده و 
مخاطبان زیاد و نرخ بازنشــر بالایي هستند. براي انتشار 
یک محتواي دروغ، به آماده بــودن فضاي اجتماعي در 
جامعه، براي دریافت این گونه اخبار نیاز است. سیاست 
رسانه اي در کشور، به ویژه نحوه فعالیت خبري سازمان 
صداوسیما و محدودیت هاي رسانه هاي بزرگ و رسمي، 
به نحوي اســت که مردم براي شــنیدن اخبــار دروغ، 
آمادگي خوبي دارند؛ این مشــکل با توسعه رسانه هاي 
موبایلي دوچندان شــده اســت. متولیان امر لازم است 
جوانب جامعه شــناختي، روان شــناختي و ارتباطي این 
معضل را به درســتي کاوش و برنامه ریزي کنند. هرگونه 
تعلل و ســهل انگاري در این امر، آســیب هاي جدي به 
فرهنگ عمومي، رسانه ها و البته عامه مردم وارد خواهد 
کرد. شــاید برخورد با رســانه هاي مســتقل در داخل و 
به روز نشدن رسانه هاي بزرگ در طول سال هاي گذشته، 
چون موریانه ریشــه هاي اعتماد را ســوزانده و سرمایه 
اجتماعي را که نیاز مبرم امروز کشور است، تهي کرده و 
مخاطب را بي اعتماد و رسانه را بي اعتبار کرده است. اگر 
صداي طبل جنگ بلند شده، پادزهر جنگ رواني دشمن، 
اعتمادپذیري مخاطب ایراني است؛ اعتمادي که سخت 
به دســت مي آیــد و در این دوره و زمانه، ســهل از کف 
مي رود. دســت اند رکاران نیاز به تجدید نگاه و بازتعریف 
مقوله رسانه دارند. جور دیگر باید ببینند و درصدد جبران 
مافات برآیند. براي علاج، عقلاي قوم باید اندیشه کنند و 
طرحي نو دراندازند تا بــا دلجویي، مخاطب گریزپاي را 
بازگردانند و اعتبار از دســت رفته را ترمیم کنند. امید که 

دیر نشود. 

صداي طبل جنگ و سندروم رسانه هاي بي اعتبار پُرمخاطب سفید یا قرمز؛ مسئله این است!
این روزها همه جا صحبت از جنگ اســت. شرکت  �

دِیتاک در یــک گزارش به افکارســنجی توییتری ها در 
زمینــه  جنگ پرداختــه. این گــزارش در دو بازه  زمانی 
یک ماهه (۲۵ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت ۹۸) و یک روزه 
(از ســاعت ۱۶ روز ۲۹ اردیبهشت تا ساعت ۱۶ روز ۳۰ 
اردیبهشت) تهیه شده  است. نکته  جالب اینجاست که 
پس از توییــت تهدیدآمیز دونالد ترامپ، کاربران پدیده  

جنگ را جدی تر از همیشه می دانند.
فصل اول؛ جنگ نمی شود!

نکتــه  جالب این گــزارش نزدیکی رویکــرد کاربران 
اینســتاگرام و توییتــر در این گزارش بوده  اســت. توییتر 
عموما به عنوان بســتری بــرای نخبگان و اینســتاگرام 
به عنوان فضایی مناســب تر برای افکار عمومی شناخته 
می شود. در گزارش اول که از دو شبکه  اجتماعی توییتر و 
اینستاگرام استخراج شده  است، ۸۸ درصد از کاربرانی که 
در توییتر در مورد جنگ صحبت کرده اند، احتمال وقوع 
جنگ بین ایران و آمریکا را ناچیز دانسته و معتقد بوده اند 
جنگی در میان نخواهد بود. ۷۷ درصد اینســتاگرامی ها 

هم معتقد بوده اند که کار به جنگ نخواهد رسید.
فصل دوم؛ اگر جنگ بشود...!

پس از توییت تهدیدآمیز ترامپ در مورد ایران، یک بار 
دیگر فضا در توییتر ملتهب شــد. کاربران که از ساعت 
۱۶ روز ۲۹ اردیبهشــت تا زمان توییت ترامپ تنها هزار 
و ۲۰۰ بــار از کلمه  کلیدی جنگ اســتفاده کرده بودند، 
پــس از توییت رئیس جمهور آمریکا تا ســاعت ۱۶ روز 
۳۰ اردیبهشت، بیش از هفت هزاربار از کلمه  جنگ در 

توییت هایشان استفاده کرده اند.
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تجربه دیگران

روزنامه گاردین در یادداشــتی به قلم ایوون رابرتز به موضوع زنان و تصویری که از 
خود دارند و اســتفاده تجاری از این مفهوم پرداخته است. بخش هایی از این یادداشت 
را می خوانیم. «آینه، آینه  روی دیوار، کسی مثل خودم نمی بینم...».  این پیامی است که 
روی جلد جدیدترین نسخه مجله «استایلیست»، مجله هفتگی زنان، چاپ شده است.
لیزا اسمسارســکی، سردبیر این مجله، فمینیستی است که هوشمندانه و با بهره گیری از 
روش های خــلاق و تخیل برانگیز از مجله اش برای ترویج تفکر خود اســتفاده می کند، 
درحالی کــه خوانندگان آن چالش های شــخصی و فــردی خود را دارند و بســیاری از 
مشکلات آنها ریشه در مسائل اجتماعی و سیستمیک دارد -درآمد پایین، تبعیض و همان 
چیزی که خانم اسمسارسکی هفته گذشته از آن با عنوان «بحران سلامت روان» یاد کرد 
و ریشه اش به دیدگاهی درباره زیبایی زنانه برمی گردد که معیار را بسیار سفید، بسیار لاغر 
و بسیار آراسته بودن زنان می داند.او به نتیجه نظرسنجی اخیر شرکت Dove، تولید کننده 
لوازم آرایشــی و بهداشتی پرداخته است که نگره استفاده از زنان «واقعی» در تبلیغات 
این شــرکت را توجیه و تقویت می کند. ۷۰ درصد از زنان گفته اند که احساس نمی کنند 
رسانه ها یا تبلیغات معرف خود آنها باشند و از لحاظ قومیت، شکل بدن، سن یا احتمال 
معلولیت هیچ تنوعی در تصویر زنان وجود ندارد.بنابراین استایلیســت کمپینی ابتکاری 
با عنوان «زنان عشــق» را راه اندازی کرده اســت تا خود و «همه رسانه هایی که به فکر 
چگونه معرفی کردن زنان هســتند» را به چالش بکشد. این نشریه در کمپینی در شبکه 
اجتماعی با عنوان ShowUs# نیز با Dove همکاری می کند. کمپین یادشــده آرشــیوی 
از عکس هــای جدید گتی ایمیجز و Girlgaze اســت و توســط زنان ۳۹ کشــور انتخاب 
شــده است «تا نشان بدهد زنان واقعا چگونه هســتند... و زنان زیبایی را با عبارت خود 
تعریف کنند». (چرا زیبایی؟ چرا شــخصیت یا قدرت یا اســتقلال نباشد؟).ورونیکا یوکو 
که پس از ابتلا به مننژیت باکتریایی در ۱۵ ســالگی زخم های شــدیدی برداشــته است، 
یکی از ورزشــکاران پارالمپیک در رشــته ورزش های سه گانه اســت که می خواهد به  
ShowUs#  نشان بدهد «در زخم های ما قدرت وجود دارد». لتیشیا «عاشق زندگی است 
که می خواهد به ShowUs#  نشــان بدهد زیبایی در ۶۷سالگی تعطیل نمی شود».  این 
روش بیش از آنکه در پی عادی سازی بحث تنوع باشد، حمایت گرانه و از موضع بالاست. 
آیا لحن کلی ShowUs#  همین نیســت؟این کمپین که بخشــی از کمپین «زنان عشق» 
مجله استایلیست محسوب می شــود، پنج وعده داده است؛ این پنج وعده عبارت اند از 
شــمول گرایی (معرف همه زنان بودن و یک برنامه عکاســی ماهانه با استفاده از زنان 
«واقعی» و متنوع) و همچنین واقعیت (با شــعار «ما اطمینــان خواهیم داد که هرگز 
رؤیای غیرممکنی را نفروشیم»)؛ مسئولیت پذیری و حمایت؛ به چالش کشیدن «برندها، 
رســانه ها و افرادی که از احترام گذاشــتن به زنان و بیان حقیقت در معرفی آنان سر باز 
می زننــد» و بالاخره آمــوزش دادن - آموختن به همه که بــرای برطرف کردن «بحران 
اعتمادبه نفس» چه چیزی لازم است.همه این موارد البته تحسین برانگیز است (و البته 
پیروی از ســنتی که مجلات دیگری مانند Msmagazine و Spare Rib ابداع کرده اند) و 
شاید به این معنا باشد که شرکت هایی که تاکنون در مجله استایلیست تبلیغ می کردند، 
ممکن است تصمیم بگیرند کسب و کار سودآور خود را به جای دیگری منتقل کنند؛ اما آیا 
در این عصر گیاهخواری و ضدیت با پلاستیک آنها هم تصمیم خواهند گرفت نام تجاری 
ظاهرا «اخلاقی»تری برای خود برگزینند؟ موارد یادشــده به آن بســتگی دارد که مجله 
چقــدر جدیت دارد تا بتواند بر نظام های قدرت موجود فایق آید و بتواند تعریف تازه ای 
برای موجودیــت زنانه ارائه کند، تاجایی که زنان این دســتورالعمل را درونی کنند و به 
ارزش های خود پی ببرند.اما آیا نیت مجله استایلیست اهمیتی دارد؟ بله که دارد. تاریخ 
طولانی فمینیسم نشان می دهد به راحتی با شرایط مختلف سازگار می شود، پیام رادیکال 
از آن برداشت می شود؛ اما خود آن کالا می شود... شاید استایلیست دم از به زانو درآوردن 
قدرت بزند، اما باید دید تا چه اندازه فراتر از ظواهر به زنان اعتمادبه نفس می دهد و آیا 
کالاهای گران قیمتی که تبلیغ می کنند،  فروختن رؤیایی ناممکن به زنان نیست؟... روزی 
فراخواهد رسید که در مجلات، رسانه های اجتماعی و فرهنگ عامه، زنان واقعیت خود 
را می بینند و با کمال میل در مقابل  آن مقاومت می کنند که دیگران برای ســود از آنها 

بخواهند آدم دیگری باشند.

آیا ایده «زنان واقعى»
فقط ترفند تجارى دیگرى است؟

میدون و سوفیا

-سلام میدون دوم. من دیگر نمي خواهم 
تو عاشقم باشي! من نمي توانم معشوق 

تو باشم! اگر هم بخواهم نمي توانم.
:چرا نمي تواني؟

-چون چنــد روز پیش شــنیدم احمدرضا 
احمدي عاشق سوفیا لورن است.

:خب؟ چه ربطي به تو دارد؟
-من هم سوفیا هستم!

:ولي تو که لورن نیستي.
-چه حیف. یعني احمدرضا احمدي عاشــق من نیست؟ کاش من هم یک سوفیاي 
لورن بودم. ســوفیاي غیرلورن بودن خیلي غمناک اســت، وقتي مي داني احمدرضا 

احمدي عاشق سوفیا لورن است.
:غصه نخور سوفیا. من عاشق تو هستم.

-تــو؟ عشــق تو به چه درد مــن مي خورد. وقتــي آدم مي داند یک جــاي دنیا یک 
احمدرضا احمدي هســت که عاشق ســوفیا لورن است، دیگر عشق میدون دوم به 

سوفیا به آدم نهایتا حس پف فیل مي دهد.
:سوفیا! من شاید احمدرضا احمدي نباشم، شاید مثل او شاعر بي نظیر و آدم حسابي 
و خوش تیپ و خوش صدا و بامعرفت و مهربان نباشــم، اما من هم مثل تو، سوفیا، 

عاشق احمدرضا احمدي هستم. آیا این تفاهم کمي است؟ بیا با من ازدواج کن.
-مي داني میدون دوم؟ من از هیچي شانس نیاوردم. نه سوفیا لورن شدم، نه ماهور.

:ربطش چیه؟
-اگر ســوفیا لورن بودم، احمدرضا احمدي درباره ام شــعر مي گفت! اگر هم ماهور 
بــودم، جاي اینکه باباي ســوفیا- بــه آن زمختي و  دگمي- بابام بود، بابام مي شــد 

احمدرضا احمدي! خوش به حال ماهور که دختر احمدرضا احمدي است!
امضا: میدون و سوفیا

 ���

جناب شاعر
جداي از شوخي باید بگویم ۳۰ اردیبهشت روز جهاني احمدرضا احمدي است که جهان 
ما را با شــعرهایش زیباتر کرده. روز جهاني که او با کلماتش خلق کرده. نویســنده این 
سطور افتخار مي کند و خرسند است که این شاعر شیرین سخن که جزء معمارهاي ذهن 
من و نســل من است، این ســتون را هر روز مي خواند.اگر به اینجاي ستون و این جمله و 
کلمات رسیدي جناب شاعر، عالیجناب احمدرضا احمدي، بدان که با شعرهاي تو سال ها 
عاشق شدیم، مهرباني تو دنیاي نامهربان ما را مهربان تر کرد، بدان اگر شعرهاي شما نبود، 
عالیجناب، چشــم ما هرگز به یک جهان جدید و یک جهان بیني نو در ادبیات بعد از شما 
باز نمي شد.عالیجناب مهرباني، هر روز روز توست و صاحب این قلم اگر بختیار و نظرکرده 
نبود، مگر مي توانست در اولین سال که کار حرفه اي اش را در مطبوعات شروع کرد، سال 
۷۸ و در ۱۷ سالگي، در میهماني ناهار کیومرث صابري فومني نازنین شرکت کند و آن قدر 
دیر برســد که فقط صندلي کنار شما خالي باشد؟ من از آن ناهار، از آن ضیافت ساده، از 
لابه لاي بوي نان ســنگک و سبزي خوردن، گرسنه بلند شدم که شرم حضور نمي گذاشت 
لقمه بگیرم، اما سیراب قصه ها و شوخي ها و حرف هاي شما و کیومرث صابري شدم.ما 
به شما آن کیفوري و نشئگي بعد از خواندن شعرهایتان را در همه این سال ها بدهکاریم. 
با این ستون کوتاه و این کلمات کم و این دست زیر سنگ چطور مي توان سخاوت شما را 

در ساختن دنیاي ما جبران کرد؟
عالیجناب شاعرخلاصه ما همین کلمات شماست؛

شهري فریاد مي زند:آري / کبوتري تنها / به کنار برج کهنه مي رسد
مي گوید: نه. 

حالا، شــاعر دوران ما، اگر به اینجاي ستون معلق من رسیدید، باید اعتراف کنم همه این 
حرف ها - از بالا تا پایین این ســتون - بهانه بود که نام شــما را هزاربار تکرار کنم. بهانه 

بود که بگویم دوستتان دارم.                                                                               پ. ع

چرا احمدرضا احمدي 
را نمی توان دوست نداشت؟

 میخائیل کونتوریس

 پوریا عالمى


